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طلبـۀ تمدن‌گـرا؛ از جملـه تعابیـر بـه ظاهر تناقض‌آلودی اسـت که موجب شـده 
برخـی آن را غلـط و خـروج از رسـالت حـوزوی و هویـت طلبگی بدانند و کسـانی 
هـم در مقابـل، آن را لازمـۀ روحانیـت و رسـالت دینـیِ طلبـه قلمـداد کننـد. در 
ایـن نـگاه؛ چـون دیـن اسلام جامع اسـت باید بـه صـورت جامع نیز بـه مرحله 
عمـل درآیـد. اسلام جامـع در عینیـت جامـع خود، چیـزی جز تمدن نیسـت. با 
ایـن دیـدگاه، اسلام غیـر تمدنی، خروج از سـاحت‌های دنیوی دیـن و قلمروهای 

اجتماعی آن اسـت. 
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طلبـۀ تمدن‌گـرا کسـی اسـت 

خـود،  طلبگـی  هویـت  در  کـه 

تمــدنی  روحیـه  از  بــرخوردار 

اسـت )دغدغه‌های کلان دارد، از 

بینـش و نگـرش کلان برخـوردار 

اسـت و در اندیشـه اقـدام کلان 

در مقیـاس جهانـی اسـت(، از 

اسلام و قـرآن، فهـم تمدنی دارد 

)مقـولات و آموزه‌هـای دینـی را، 

هـم در مقیـاس تمدنی می‌بیند، 

هـم در راسـتای تحـولات کلان 

اجتماعـی تفسـیر می‌‌کنـد و هم 

آن را بـر حـوادث بزرگ اجتماعی 

رخدادهـای  می‌دهـد(،  تطبیـق 

رخــدادهای  و  جهــانی  بـزرگ 

تمدنـی در جهـان امـروز را رصـد 

کـرده و آن را از دیـدگاه دیـن و 

و  تفسـیر  دیــنی  جهان‌بیــنی 

تبییـن می‌کنـد، در تبلیـغ گفتمـان دینـی و 

اخلاقـی خـود بـه یـک زمـان و مـکان خـاص 

بسـنده نمی‌کنـد و آنـگاه در مرحلـه اقـدام و 

کنشـگری هـم در مقیـاس یـک تمـدن عمـل 

می‌کنـد و هـم در مقیـاس یـک تمـدن، تغییـر 

و تحـول درسـت می‌کنـد.

 
فهم تمدن، ‌بینش تمدنی و رویکرد تمدنی
در آغـاز بایـد سـه نکتـه را از هـم تفکیک کرد: 

موضـوع تمـدن، بینـش تمدنـی )شـمّ تمدنـی( 

و رویکـرد تمدنـی. موضـوع تمـدن؛ یعنـی درک 

معنـای تمـدن، درک شـاخص‌های تمدن، درک 

مبانـی تمـدن و درک عناصـر و 

نظامات یک تمدن. فهم موضوع 

تمـدن، شـناخت معنـا و ماهیت 

تمـدن را نتیجـه می‌دهـد؛ ولـی 

بینش تمدنی، ضرورتاً به معنای 

فهـم چیسـتی تمـدن نیسـت، 

بلکـه درک مسـئله‌های تمدنـی 

در جهـان اسلام و جهـان امـروز 

اسـت. مسئـله‌هــایی؛ همچـون 

مسـئلۀ خشونت در دنیای امروز، 

مسـئلۀ بی‌عدالتـی در مناسـبات 

بین‌الملـل، بحـران نظم در جهان 

اسلام که عنوان و تابلوی تمدن 

را ندارنـد؛ ولـی جزو مسـئله‌های 

کلان امـت اسلام و معضلات 

بینـش  اسـت.  انسـان معاصـر 

تمدنـی فراتـر از عناوین و ظواهر 

نقطه‌هـای  می‌تــواند  تمـدن، 

تمدنـی را بشناسـد و از آن تحلیـل تمدنـی ارائـه 

نمایـد. بـه بیـان دیگـر بینـش تمدنی برخاسـته 

از روحیـه و ویژگـی شـخصیتی فـرد اسـت کـه 

می‌تـوان بـا کسـب مهارت‌هایـی آن را تقویـت 

کـرد و بـه عمـق آن بینـش افـزود.

رویــکرد تمــدنی؛ نگـرش آگاهانه، علـمی و 

روشمنــد در مطالعات و علوم اسلامی اسـت. 

بینـش تمدنـی ممکـن اسـت ضرورتـاً بـه یـک 

محصـول علمـیِ مـدون و سـامان‌یافته بـدل 

نشـود؛ ولـی رویکـرد تمدنی در علم فقه، رویکرد 

تمدنـی در فلسـفه، رویکـرد تمدنـی در عرفـان، 

رویکرد تمدن در تفسـیر قرآن، روش‌ها و مبانی 

اســـت  کســـی  تمدن‌گـــرا  طلبـــۀ 
خـــود،  طلبگـــی  هویـــت  در  کـــه 
تمدنـــی  روحیـــه  از  برخـــوردار 
اســـت )دغدغه‌هـــای کلان دارد، 
از بینـــش و نگـــرش کلان برخـــوردار 
ــه اقـــدام کلان  اســـت و در اندیشـ
از  اســـت(،  جهانـــی  مقیـــاس  در 
اســـام و قـــرآن، فهـــم تمدنـــی دارد 
)مقـــولات و آموزه‌هـــای دینـــی را، 
هـــم در مقیـــاس تمدنـــی می‌بینـــد، 
کلان  هـــم در راســـتای تحـــولات 
اجتماعـــی تفســـیر می‌‌کنـــد و هـــم 
آن را بـــر حـــوادث بـــزرگ اجتماعـــی 
تطبیـــق می‌دهـــد(، رخدادهـــای 
رخدادهـــای  و  جهانـــی  بـــزرگ 
تمدنـــی در جهـــان امـــروز را رصـــد 
کـــرده و آن را از دیـــدگاه دیـــن و 
و  تفســـیر  دینـــی  جهان‌بینـــی 

می‌کنـــد. تبییـــن 
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ایـن علـوم را متأثر می‌کند و با تزریق روش‌های 

نـو بـه سـامانۀ دانشـی در هر یـک از علوم فوق، 

خروجـی آن علـوم را بـه کلـی دگرگـون می‌کند. 

در بینـش تمدنـی ممکـن اسـت یـک طلبـه در 

خوانـدن سـیره اهـل بیت به طـور ناخودآگاه 

بـه سـیره اجتماعـی اهـل بیت گرایـش پیدا 

بکنـد، روایـات اجتماعـی را بیشـتر بخوانـد و 

از آن‌هـا تحلیل‌هـای پراکنـدۀ اجتماعـی و گاه 

تمدنـی ارائـه کنـد؛ ولـی در رویکـرد تمدنـی بـا 

چینـش عناصـر و شـاخص‌های رویکرد تمدنی، 

هـر آمـوزه‌‌ای و هـر سـیرۀ عملـی بـر اسـاس 

شـاخص‌های اسـتخراج شـده، مـورد بازخوانـی 

و تفسـیر تمدنـی قـرار می‌گیـرد.

 الـف( شـاخص‌های تمـدن و ویژگی‌هـای طلبـۀ 
تمدن‌گرا

یکـی از نقـاط آغازیـن تعييـن شـاخص‌های 

شـاخص‌های  بـه  توجـه  تمدن‌گـرا،  طلبـه 

خـود تمـدن اسـت. این‌کـه اساسـاً تمـدن و 

دارد، آن‌گاه  تمدنی‌شـدن چـه شـاخص‌هایی 

طلبـه‌ای که بخواهد در تمدن‌سـازی کنشـگری 

کنـد، تمدن‌شناسـی کنـد یـا این‌کـه در رسـالت 

روحانیِ خودش بخواهد رویکرد تمدنی داشـته 

باشـد؛ بایـد بـا شـاخص‌های تمـدن در ادبیـات 

دینـی و گاه در ادبیـات جدیـد انطبـاق داشـته 

باشـد. این‌که معیار تمدن و شـاخص‌ برآمده از 

آن در شـکل‌بندی تمـدن و یـا تشـخیص تمـدن 

از غیـر تمـدن چـه می‌باشـد، وابسـته بـه باور و 

مبنایـی اسـت کـه یـک پژوهشـگر در چیسـتی 

تمـدن اتخـاذ می‌کنـد. اگـر کسـی تمـدن را در 

نسـبت میان انسـان و طبیعت ببیند و انسـانی 

را کـه برخـوردار از توانایـی لازم در تصـرف در 

بیـان  در  بنامـد،  متمـدن  اسـت،2  طبیعـت 

شـاخص‌ها نیـز بایـد بـر همیـن جهـت تمرکـز 

نمـوده و تغییـر و تصرف در طبیعت را شـاخص 

در شـکل‌گیری تمـدن و یـا شـناخت تمـدن از 

غیـر تمـدن قـرار داد؛ هم‌چنیـن اگـر هم کسـی 

تمدن را در نسـبت میان انسـان و انسـان ببیند 

و سـامان‌یافتگی نظـام مناسـبات انسـانی را 

تمـدن بدانـد، در تعییـن شـاخص‌های تمـدن 

نیـز بایـد راه دیگـری طـی کنـد و روابط انسـانی 

و شـاخص‌های بهبـود آن را در سـطوح کلان، 

شـاخص تمـدن معرفـی کنـد.

در نظـام روابـط انسـانی هـم، چنین نیسـت 

کـه همـه در آن و در مـورد ارزش‌های انسـانی و 

اجتماعی اتفاق نظر داشته باشند. آن‌چه که در 

نظام سـرمایه‌داری غربی به عنوان ارزش روابط 

انسـانی لحـاظ می‌شـود بسـیار فـرق می‌کنـد با 

ارزش‌هایـی کـه ممکن اسـت در جامعه شـرقی 

و یـا جامعـه اسلامی منظـور و مقصـود شـود؛ 

بـرای مثـال در روابـط انسـانی در جامعـه مدرن 

غربی آن‌چه اهمیت دارد و به لحاظ ریشـه‌های 

تاریخـی و فرهنگـی در آن جامعـه تبدیل به نیاز 

روزمره شده است آسایش، آزادی و حفظ حقوق 

فـردی اسـت، تـا بلکه بـه حقوق دیگـران تعدی 

نشـود و هر فردی در خواسـته‌های دنیویِ خود، 

نیـل بـه آن آزادی و حقوق لازم را داشـته باشـد. 

واضـح اسـت کـه در ایـن مبنـا، شـاخص‌ تمدن 

هـم مقولاتـی؛ همچـون آزادی، آسـایش و حـق 

زندگـی خواهـد بـود؛ گرچـه در روابـط انسـانی 

در جامعـۀ مبتنـی بـر اسلام، آرامـش روحـی، 
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آزادی معنـوی، تکریـم و بلکـه تعزیز )عزیزکردن 

و یـا عزیزشـمردنِ( دیگـران ممکـن اسـت محور 

و مرکـز مناسـبات اجتماعـی تلقـی شـود و در 

فهرسـت شـاخص‌های تمدنـی لحـاظ گردد.

 ب( »رویکـرد تمدنی« و »بینش تمدنی« در طلبۀ 
تمدن‌گرا

افـزون بـر توجـه بـه تمـدن )بـه مثابـه یـک 

موضـوع( و شـاخص‌های آن و آنـگاه تطبیـق 

روحیـات و ویژگی‌هـای طلبه بـر تمدن و عناصر 

ماهـوی آن؛ طلبـۀ تمدن‌گـرا طلبـه‌ای اسـت بـا 

بینـش تمدنـی در زندگـی روزمـره و بـا رویکـرد 

تمدنـی در مطالعـات اسلامی؛ همچـون کلام، 

فقـه، تفسـیر، عرفـان و فلسـفه. 

طلبـۀ تمدن‌گـرا در ایـن دیـدگاه، 

و  شاخـص‌هــا  سلسلــه  یـک 

ویژگی‌هـای بینشـی دارد؛ همان 

‌طـور کـه برخوردار از یک سلسـله 

دانشـی  و  علمـی  ویژگی‌هـای 

اسـت. در ویژگی‌های بینشـیِ او 

طلبۀ تمدن‌گرا به لحاظ جامعیت 

نسـبی، اطلاعـات گسـترده‌اش، 

نگاه‌هـای کلان و دغـدغــه‌های 

آثـار  پی‌گیـری  خـود،  جهانـیِ 

علمـی و ادبیِ خاص، دنبال‌کردن 

اخبـار منطقـه‌ای و جهانی، دارای 

بینـش، حـس و شـمّ تمدنـی 

هـر  طلــبه‌ای  چنـیــن  اسـت؛ 

مقـدار بیشـتر می‌خوانـد بیشـتر 

می‌دانـد، بیشـتر تجربـه می‌کند، 

به آسـتانه‌های تمدنـی نزدیک‌تر 

می‌شـود و حـواس تمدنـی او در شـناخت و 

تحلیـل و فرضیه‌سـازی‌های کلان بسـیار دقیـق 

و قـوی می‌شـود.

همیـن بینـش تمدنـی در فرد طلبـه، رویکرد 

تمدنـی او را در مسـیر تحصیـل، تحقیق و تبلیغ 

سـامان می‌دهـد و کارهـای فکـری و علمـی او 

 را صبغۀ تمـــدنی می‌بــخشد. عنـــاصر رویکرد

 تمدنـی را می‌تـوان کلان‌نگری )در سـطح زمانی 

و زمینه‌ای(‌ـ با توضیحاتی که در موضوع تمدن 

بدان اشـاره شـد‌ـ توجـه به نیازهـای انضمامی، 

تأکید بر کارهای تطبیقی‌ـ مقایسه‌ای و تخاطب 

با سـطوح انسـانی در قلمرو جهانی دانسـت. در 

رویکـرد تمدنی، طلبـۀ تمدن‌گرا: 

1. نگـرش نظام‌منـد بـه دیـن و 

معرفـت دینـی دارد؛ 2. در تحقق 

دیـن همـواره توسعه‌گراسـت و 

در پـی اجـرای دیـن در پهنـای 

وسیع انسانی است؛ 3. در روش 

اجتهاد تکامل‌گراسـت و همواره 

در روش علـوم اهـل تجدیدنظر و 

بـه‌روز سـاختن متدهـای علمی 

خـود در فهـم دیـن اسـت؛ 4. بـه 

تدویـن الگوهـای اجتماعـی و 

ضرورت آن توجه دارد؛ 5. در فکر 

پی‌ریـزی تمـدن نویـن اسلامی 
است.3

بـا عنایـت بـه ایـن پنـج اصل 

می‌تـوان طلبه تمدنی در رویکرد 

علمـی‌اش از طلبـۀ غیـر تمدنـی 

و عالـم تمدنـی را از عالـم غیـر 

طلبــۀ تمدن‌گــرا طلبــه‌ای اســت بــا 
ــره  ــی روزم ــی در زندگ ــش تمدن بین
و بــا رویکــرد تمدنــی در مطالعــات 
فقــه،  کلام،  همچــون  اســامی؛ 
فلـــسفه.  و  عــرفــــان  تفـسیـــر، 
طلبــۀ تمدن‌گــرا در ایــن دیــدگاه، 
و  شـاخــص‌هــــا  سلســله  یــک 
گی‌هــای بینشــی دارد؛ همــان  ویژ
‌طــور کــه برخوردار از یک سلســله 
دانـــشی  و  علمــی  گی‌هــای  ویژ
بینشــیِ  گی‌هــای  ویژ در  اســت. 
لحــاظ  بــه  تمدن‌گــرا  طلبــۀ  او 
اطلاعــات  نسبـــی،  جـامـعـیــــت 
کلان  نگـاه‌هـــای  گستـــرده‌اش، 
خــود،  جهانــیِ  دغدغـه‌هـــای  و 
ادبــیِ  و  علمــی  آثــار  پـی‌گیــــری 
اخـبـــار  دنــبـال‌کــــردن  خـــاص، 
دارای  جـهـــانی،  و  منـطـقـــه‌ای 
تمدنــی  شــمّ  و  حـــس  بینـــش، 

. ســت ا
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تمدنـی بازشـناخت؛ بـرای مثال 

بـا همیـن رویکرد، امـام خمینی 

نظریه‌پـرداز  یـک  می‌تـوان  را 

آورد؛  حــساب  بـه  تمــدنی 

هرچنـد کـه ممکـن اسـت او بـه 

موضـوع تمـدن کمتـر پرداختـه 

باشـد. از ایـن نظـر اندیشـه‌های 

تمدن‌گـرا را در آرای و عملکـرد 

امـام خمینـی بیـش از هـر 

جـای دیگر می‌توان جسـت‌وجو 

کـرد. ایده‌هـا و طرح‌هـای امـام 

در مـورد انقلاب فرهنگـی، وحـدت حـوزه و 

دانشـگاه، اتحـاد امـت اسلامی، نقـش زمـان و 

مـکان در اجتهـاد، ولایت مطلقـه فقیه و احکام 

حکومتـی و بالأخـره تفسـیر حکومـت به عنوان 

فلسـفه عملـی فقـه، همـه نقطه‌هـای عطـف 
رویکرد تمدنی و اندیشـۀ تمدن‌گرا بوده اسـت.4

گفتنـی اسـت کـه در صورت‌بنـدی رویکـرد 

تمدنـی، عناصـر مختلفـی را می‌تـوان در نظـر 

گرفت و هر یک از آن‌ها را در شکل‌گیری رویکرد 

تمدنـی در میـان طلاب مؤثر و سـازنده توصیف 

کـرد کـه بـه برخـی از آن‌هـا اشـاره می‌کنیم:

1. نگرش سيستمی در رویکرد تمدنی
همان‌طور که هویت تمدنی برآمده از شـبکۀ 

تمدنـی و چرخـش ارتباطـیِ همـه اجزای تمدن 

و ایجـاد هماهنگـی و انسـجام بیـن یکدیگـر 

اسـت، رویکـرد تمدنـی هـم برخاسـته از نگرش 

شـبکه‌ای و سیسـتمی و ارتباطی است. به بیان 

دیگـر؛ همان‌طـور کـه خرده‏نظام‏هـاى تمدنـى، 

هويتـى ارتباطـى5 دارنـد، نـگاه تمدنـی نیز باید 

شنــاخت  و  ارتباطـی  نگـرش 

ارتباطی داشـته باشـد، تـا زمانی 

کـه چرخـۀ میـان اجـزای تمـدن 

و خرده‌نظام‌هـا وجـود نداشـته 

باشـد، تعـدد و تنـوع موجـود در 

درون یک تمدن، به هویت یگانه 

بدل نشده و تضادها و تناقضات 

نظام‌هـا مانع از شـکل‌گیری یک 

تمـدن خواهـد شـد؛6 بـه همین 

سـان، تا زمانی که شـناخت‌های 

مـا از اضلاع مختلف تمدن ناظر 

بـه هـم و در ارتبـاط بـا یکدیگـر نباشـد، رویکرد 

تمدنـی و شـناخت جامع به‌وجـود نخواهد آمد. 

بـر ایـن اسـاس؛ همان‌طـور کـه شـبكه‏هاى 

ميـان  سيـستـميــک  روابـط  و  ارتبــاطى 

سـازه‌های  از  یکـی  تمدنـى  خرده‏نظام‏هـاى 

اصلـی در تمـدن اسـت؛ نگرش‌هـای ارتباطـی و 

توجه به فرايندهای تأثير و تأثر در سطح تمدن 

نيـز، مهم‌تریـن عنصـر در رویکرد تمدنی اسـت. 

بدین‌سـان؛ همانگونـه کـه یکـی از عوامل زوال 

تمدن‌هـا اختلال در سيستــم و همـاهنـــگیِ 

عناصـر تمدنـی در آن تمـدن بـه شـمار می‌آيـد؛ 

تحلیل‌هـای  و  شـناخت‌ها  در  ناهماهنگـی 

تمدنی و توجه‌نداشـتن به شـبکه‌های دانشـی 

در شـناخت و تحلیل تمدن، یکی از علل اصلی 

در زوال رویکـرد تمدنـی می‌باشـد. 

2. نگاه "استــــــراتــــــژیک" )راهبـــــــردی( و 
"استراتژی‌سازی" )توان( در رویکرد تمدنی7

اسـتراتژی، بـه معنـای سـنجيدن وضعیـت 

خـود و حريـف و طرح نقشـه برای روبه‌روشـدن 

تمدن‌هــا  زوال  عوامــل  از  یکــی 
اختــال در سيســتم و هماهنگــیِ 
تمــدن  آن  در  تمـــدنی  عناصــر 
ناهماهنگــی  می‌آيــد؛  شــمار  بــه 
تحلیـــل‌های  و  شناخت‌هـــا  در 
بــه  توجـه‌نـداشـتـــن  و  تـمـدنـــی 
شــبکه‌های دانشــی در شــناخت 
از علــل  و تحلیــل تمــدن، یکــی 
اصلــی در زوال رویکــرد تمدنــی 

 . شــد می‌با
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با وی در مؤثرترين وضعيت اسـت.8 اسـتراتژی 

طرحـی منسـجم، جامع‌نگـر و يكپارچه‌كننـده 

بـرای حركـت در كوتاه‌تريـن راه به سـوی هدف، 

بـا بهتريـن بهره‌بـرداری از منابـع و امكانـات 

موجـود اسـت.9 برخی فعالان عرصه اسـتراتژی 

بـر ایـن باورند که: »اسـتراتژی يک ديدِ تمام‌نگر 

و يكپارچـه اسـت و برنامه‌ريـزی اسـتراتژيک 

تغييـر فعاليت‌هـا بـرای حداكثـر اسـتفاده از 

فرصت‌هاسـت. در اسـتراتژی يـک اصـل قـوی 

و ثابـت وجـود دارد و آن تمركـز اسـت)تمركز بـر 

روی يک موضوع(. برای تدوين يک اسـتراتژی 

كلان‌نگـری  بايـد  اثربخـش 

باشـد  دقيق‌نگـری  بـا  همـراه 

به‌درسـتی  را  رقابـت  قواعـد  و 

اصلـی  درون‌مــايه  شـناخت. 

اسـتراتژی، فرصت‌هـا هسـتند. 

ماهيـت اسـتراتژی، تشـخيص 

فرصت‌هـای اصلـی بـرای تحقق 

اهـدافِ نهايـی و تمركـز منابـع 

در جهـت تحقـق منافـع نهفتـه 
اسـت«.10

ناموفق‌بـودن  از  پیشـگیری 

استــراتژی  بـه  دسـت‌يابی  و 

اثربخـش نيازمند طی محورهای 

نُه‌گانه زير اسـت: تعيين رسـالت 

سيسـتم )انگیـزه شـکل‌گیری و 

اهـداف نهایی(؛ تعيين وضعيت 

و توانايی‌هـای موجودِ سيسـتم؛ 

تعييـن محيط خارجیِ سيسـتم 

و تعييـن رقبـا و توانايی‌هـای 

آن‌هـا؛ تعييـن گزينه‌هـای ممكـن و محتمـل 

بـرای رسـيدن بـه هـدف؛ انتخـاب گزينـه برتـر؛ 

تعيين راهكار بلند مدت برای رسـيدن به گزينه 

برتـر؛ تدويـن اهـداف و راهكارهای كوتاه مدت؛ 
اجـرای تصميمـات؛ ارزيابی ميـزان موفقيت.11

3. شــناخت "آرمان‌شــهر" و حرکــت بــه ســمت 
"آرمان‌شــهر" در رویکــرد تمدنــی

آرمان‌شـهر عبـارت اسـت از: نظـم اجتماعـیِ 

مطلـوب.12 بـه بیـان دیگـر »جامعـۀ آرمانـی، 

جامعـه‌ای اسـت که در آن اصـل عقلانی مبتنی 

بـر همبسـتگی، بـر شـرايط طبيعـی در تکويـن 

سـازمان اجتماعی مسـلط شود؛ 

تحــقق  بـرای  قوانيـن  آن،  در 

مطلوبـی والا و مشـترک و بـدون 

توجـه بـه افـرادی خـاص پديـد 

می‌آينـد و ايـن قوانيـن، رفتار ما 

را در اِعمـال عدالـت و بـا در نظـر 

گرفتـن منافـع ديگـران، تنظيـم 

و تنسـيق می‌کننـد«.13 از نظـر 

عبدالحمید واسـطی، آرمان‌شـهر 

و  تـوصیــفی  »شبـیـه‌ســازی 

منسـجمِ جامعه مطلوب با تمام 

جزئیات در نظامات، سـاختارها، 

فـرآینــدهای آن، به‌صورتی‌کـه 

مخاطـب برتـری آن بـر وضعیت 

بـه  موجـود و نزدیک‌بـودن آن 

ایـده‌آل نهایی را احسـاس کند«. 

آرمــان‌شهر یـا همـان »مدینـه 

فاضله«، شبیه‌سازی فرآیندهای 

یـک تمـدن مطلـوب بـا بیـان 

هـــم  آرمـان‌شهــــر  شنـاخــــت 
آینــــده‌پژوهانه  فــــکری  تـــاش 
زندگـــی  ســـناریوی  کـــه  اســـت 
مطلـــوب را ترســـیم می‌کنـــد و هـــم 
ــی و توانایـــی  ــارت آینده‌پژوهـ مهـ
شـبـیـه‌ســــازی  و  پیـش‌بـیــنــــی 
رونــــدهای  بـراســــاس  آیـنــــده، 
ــری( و خلاقیـــت  موجود)آینده‌نگـ
آینـــدۀ  بـــرای  روندهـــا  در خلـــق 
ارتبـــاط  مطلوب)آینده‌نـــگاری(، 
و  تمدنـــی«  »اجتهـــاد  بـــا  وثیـــق 
»طلبـــۀ تمدنـــی« دارد و ســـبب 
می‌شـــود محقـــقِ وادیِ اجتهـــاد 
و  کلــــیات  بتــــواند  تمدنـــی، 
راهبردهـــای ارائـــه شـــده در منابـــع 
عملیاتـــی  به‌صـــورت  را  دیـــن 
روابـــط  احتمـــالات  و  کنـــد  درک 
میـــان گزاره‌هـــا را تشـــخیص دهـــد 
منســـجم«  »کل  یـــک  بتوانـــد  و 
مـــورد  گزاره‌هـــای  مجموعـــه  از 

کنـــد. ارائـــه  مطالعـــه، 
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حداکثـر ممکـن از جزئیـات اسـت و تمـدن، 

همان نمونۀ آزمایشـی آن آرمان‌شـهر اسـت که 

در صـدد اجـرا و پیـاده کـردن آن هسـتیم. 

بنابرایـن، شـناخت آرمان‌شـهر هـم تلاش 

سنــاریوی  کـه  اسـت  آینده‌پژوهانـه  فکـری 

زنــدگی مطلـوب را ترسیــم می‌کنـد و هـم 

توانایـی پیش‌بینـی  و  آینده‌پژوهـی  مهـارت 

و شبیــه‌سازی آینـده، براســاس رونــدهای 

خلـق  در  خـلاقیت  و  موجود)آیـنده‌نــگری( 

مطلوب)آینده‌نـگاری(،  آینـدۀ  بـرای  روندهـا 

ارتبـاط وثیـق بـا »اجتهـاد تمدنـی« و »طلبـۀ 

تمدنـی« دارد و سـبب می‌شـود محقـقِ وادیِ 

اجتهـاد تمدنـی، بتوانـد کلیـات و راهبردهـای 

ارائـه شـده در منابـع دین را به‌صـورت عملیاتی 

درک کنـد و احتمـالات روابـط میـان گزاره‌هـا را 

تشـخیص دهـد و بتوانـد یک »کل منسـجم« از 

مجموعـه گزاره‌هـای مـورد مطالعـه، ارائـه کند.

4. عقـل عمل‌اندیـش و عقـل تمدنـی در رویکـرد 
تمدنی

عقل تمدنی را می‌توان عقل جمعی دانسـت 

کـه متکـی بـه فرد نیسـت؛ بلکه حاضر و شـاهد 

در صحنـۀ زندگـی اسـت)عقل حاضـر(، ناظـر به 

حوزه‌هـای عقلـی و علمـی دیگـر اسـت)عقل 

ارتباطـی و عقـل کلّ‌یـاب(، معطـوف بـه زمـان 

و مـکان اسـت و در گفت‌وگـوی بـا شـرایط 

زمانـی و زمینـی تکامـل می‌یابد)عقل تکاملی(، 

نسـبت بـه زمانـه و زمینۀ خود رویکـرد انتقادی 

دارد)عقـل انتقـادی(، در صـدد حـل معضلات 

کلان جامعـۀ انسـانی اسـت)عقل تدبیـری(، در 

همـه مراحـل و مصادیـق عقـل‌ورزی آموزه‌های 

دینـی را هـم بـه عنـوان منبـع و هـم بـه مثابـه 

ملاک در نظـر گرفتـه و تکامل، انتقاد و تدبیر را 

در چارچوب شـریعت)دین( دنبال می‌کند)عقل 

»عقـل  می‌تـوان  عقلـی  چنیـن  بـه  دینـی(. 

تمدنـی« اطلاق کـرد و حکمـت حاصـل از آن را 

بـه ضمیمه بنیادهای نظری در انسان‌شناسـی، 

هستی‌شناسـی و معرفت‌شناسـی نیز »حکمت 

تمدنی« دانسـت. حکمت تمدنی با اسـتفاده از 

انـواع عقـل عملیِ معطوف به نظـام اجتماعی، 

به نظامی از ابزارها و وسـایل شایسـته برای نیل 

بـه اهـداف کلان و غایـات شایسـته انسـانی‌ای 

کـه بایـد در زندگـی این جهانـی و تمدن دنیوی 

بگیرنـد،  قـرار  برنامه‌ریـزی  و  اهتمـام  مـورد 

دلالـت می‌کنـد؛ بر این اسـاس، مـراد از حکمت 

تمدنـی، حکمتـی اسـت ناظـر به شایسـته‌ها و 

بایسـته‌های کلـی، مطلـق، عـام و دائـم کـه از 

عقل)دلیـل عقلـی( نظـری و وحی)دلیـل معتبر 

نقلـی(، بـرای صورت‌بنـدی و ایجـاد یـک تمدن 
انسـانی و اسلامی بـه دسـت می‌آید.14

در این رویکرد، با در نظر گرفتن منزلت عمل 

و اهمیـت آن در مقایسـه بـا منزلـت علم)فـارغ 

از موضوعـات آن دو( عقـل عملـی را بایـد برتر از 

عقـل نظـری تلقّـی كرد؛ برای این‌که، گرچه عقل 

نظـری پايه‌هـای فكـری و بنيادهـای معرفتـی 

عمـل را اسـتوار می‌كنـد؛ ولـی سـلوک فـردی و 

اجتماعی)بـه عنـوان غایـت علـم( تنهـا بـا عقل 

عملی میسـور می‌شـود.15 

5. نگرش تطبیقی در رویکرد تمدنی
نــگاه تطبیقــی بیــن تمدنــی، مطالعــه 

دربــاره ديگــر تمدن‌هــا، توجــه بــه تمــدن 
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غــرب و مطالعــه انتقــادی آن، پی‌گرفتــن 

ــای  ــا تمدن‌ه ــامی ب ــدن اس ــای تم تفاوت‌ه

ــی  ــز تمدن ــر نقطه‌هــای تمای ــز ب ــر و تمرک دیگ

اســام بــا دیگــر تمدن‌هــای مشــابه و متفاوت، 

یکــی از نقطه‌هــای عطــف در رویکــرد تمدنــی 

اســت. هــر میــزان، اطلاعات تمدنــی و فرهنگی 

ــا،  ــر فرهنگ‌ه ــا، دیگ ــر تمدن‌ه ــه از دیگ طلب

دیگــر ادیــان و دیگــر تاریخ‌هــا بیشــتر و 

متراکم‌تــر باشــد، نیــز هــر میــزان یــک طلبــه 

ــدن و  ــز تم ــای تمای ــورد نقطه‌ه ــد در م بتوان

ــور  ــران و همین‌ط ــا دیگ ــامی ب ــگ اس فرهن

تمدنــی  تمایــزات  و  تفاوت‌هــای  تحلیــل 

تبییــن و تحلیــل داشــته باشــد، رویکردهــای 

ــد.  ــد ش ــت خواه ــی‌اش تقوی تمدن

ــات درون  ــه تنوع ــه ب ــر، توج ــوی دیگ از س

ــی در  ــدت تمدن ــا وح ــبت آن ب ــی و نس تمدن

هــر تمدنــی و دســته‌بندی و طبقه‌بنــدی 

طبقه‌بنــدی  مذاهــب،  طبقه‌بنــدی  علــوم، 

باورهــا و ارزش‌هــا، طبقه‌بنــدی فرهنگ‌هــا 

ــر پایــۀ  و طبقه‌بندی‌هــای دیگــری کــه بایــد ب

ــد  ــرد، می‌توان ــورت بگی ــت ص ــاف و عدال انص

بینــش تمدنــی و همین‌طــور رویکــرد تمدنــی 

را موجــب شــده و نــگاه و نگــرش طلبــه در 

تحلیــل مســائل دینــی و دنیــوی را بــه ســطح 

ــد. ــر نمای ــی نزدیک‌ت ــرد تمدن رویک

تمدن اسلامی و حوزۀ علمیه
نمی‌تـوان در مـورد طلبـۀ تمدن‌گـرا سـخن 

گفـت و در مـورد حوزه تمدن‌سـاز سـخن نگفت. 

حوزه‌هـای علمیـه در نسـبت بـا تمـدن، چنـد 

صـورت پيـدا می‌كننـد:

 الـف( حـوزه علمیـه بـه مثابـه یـک نهـاد 
آموزشـی ـ علمـی و تمدنـی کـه کتاب‌هایـش، 

نظـام آموزشـی‌اش و تاریخـی کـه دارد وزن 

تمدنـی پیـدا می‌کنـد؛ 

ب( حوزه علمیه به مثابه نظامی که کنشگران 
تمدنی را تربیت می‌کند؛ 

ج( حـوزه علمیـه بـه مثابـه نهـادی کـه تفکر 
تمدنـی را خلـق می‌کنـد.

 بنابراین نقش تمدنی حوزه علمیه و طلبه‌ای 

کـه در آن رشـد و تربیـت پیـدا می‌کنـد در هر سـه 

جهـت قابـل توجـه خواهـد بـود؛ یعنـی طلبـۀ 

تمدن‌گرایـی کـه حوزه علمیه را به مثابه یک نهاد 

تمدنـی می‌سـازد و آن را در رقابـت بیـن تمدن‌ها 

بـه‌رخ می‌کشـد و هم‌چنیـن طلبـۀ تمدن‌گرایـی 

کـه در حـوزه علمیه تربیت تمدنی می‌یابد و باور، 

اخلاق و رفتـار تمدنـی را یـاد می‌گیـرد، نیز طلبۀ 

تمدن‌گرایـی کـه در حوزه علمیه به تئوری‌پردازی 

و نظریه‌پـردازی و تولیـد علـم تمدنـی و علـوم 

اسلامی تمدنـی می‌پـردازد. در ایـن سـه جهـت 

می‌تـوان حـوزه تمدن‌سـاز را در نظـر گرفت و ربط 

آن را بـا طلبـه تمدن‌گـرا معلـوم کرد.

حوزۀ علمیۀ معاصر و مؤلفه‌های تمدنی آن
بی‌شک یکی از فعالیت‌های فرهنگی حوزۀ 

علمیه، جامعه‌سازی و بلکه تمدن‌سازی است 

رسالت  ایفای  در  به‌سزایی  و  مهم  نقش  که 

حوزه‌های علمیه دارد. مراد از جامعه‌سازی و بعد 

تمدن‌سازیِ حوزه‌ها، مشارکت حوزه‌های علمیه 

در مهندسی جامعه، فرهنگ و تمدن اسلامی 
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و ادارۀ هویت کلان متشکل از 

افراد، امکـانات و ابزارهای است 

که بر روی هم و در ارتباط با هم، 

تمدنی را بر محور آرمان‌ها و در پی 

اهدافی، تشکیل می‌دهد. مسئلۀ 

اصلی در این فرایند تمدن‌سازی، 

چگونگی ادارۀ جامعه و بلکه امت 

اسلام، چگونگی سامان‌دهی ابعاد 

اقتصادی  و  فرهنـگی  سیاسی، 

امت مسلمان، چگونگی برقراری 

عدالت اجتماعی در مقیاس یک 

درآمد،  توزیع  چگونگی  امت، 

توزیع قدرت  توزیع اطلاعات و 

به  چگونگی  اسلام،  جهان  در 

کارگیری امکانات امت در جهت 

فعال و پویاشدن دنیای مسلمانان، چگونگی 

افزایش قدرت و اقتدار امت اسلامی و چگونگی 

اقامۀ دین در سطح امت با استفاده از ابزارها و 
امکانات اجتماعی و حکومتی است.16

حــوزه‌های علمـــیه امروز؛ به‌ویـژه آنچه که 

بعـد از انقلاب اسلامی در ایـران ظهـور کـرد، 

عناصـر تمدنـی جدیـدی را ظاهر سـاخته اسـت 

که توجه به هریک از آن‌ها، هم در حوزۀ تمدنی 

و هـم در طلبـۀ تمدن‌گـرا اهمیت مضاعفی دارد 

و بایـد در نظـام آموزشـی و پرورشـی حوزه‌هـای 

تمدنـی و پـرورش نسـل تمدنـی در آن همـواره 

مـورد توجـه قـرار بگیـرد، کـه بـه برخـی از ایـن 

مـوارد اشـاره می‌کنیم:

1. فن‌آوری‌های علمی در حوزه‌های علمیۀ امروز 
یکـی از ابعـاد تمدنـی در حوزه‌هـای علمیـه، 

نه‌تنهـا اسـتفاده از دانش‌هـای 

نظــریات  از  اطلاع  دنیـا،  روز 

جدیـد در حوزه‌هـای مربـوط بـه 

دین، انسـان و جهان است؛ بلکه 

استفاده از ابزار و فن‌آوری جدید 

در شـکل‌دهی بـه سـامانه علمی 

و پژوهشـی در حوزه‌های علمیه 

است. هرچند ممکن است برخی 

نسـبت بـه وجود ایـن تکنولوژی 

و  باشـند  داشـته  نگرانی‌هایـی 

بحران‌هـای ناشـی از مهندسـی 

بحـران  همین‌طـور  و  ژنتیـک 

محیط‌زیسـت را معلول فن‌آوری 

متجددانـه بداننـد؛ ولـی در اصل 

چنیـن عناصـر پیشـرفته‌ای در 

حـوزه را اقـرار می‌کننـد: »برخی افرادی که از قم 

دیـدار کرده‌انـد خبر می‌دهند کـه کتابخانه‌های 

قـم بـه لحـاظ واردکـردن اطلاعـات خـود در 

کتـــابخـانه‌هــای از  اینترنـت،   شـبکه‌های 

واتیکان پیشرفتـــه‌ترند«.17 این پیشرفت‌هـــا 

ماننـد آنچـه کـه در مرکز تحقیقـات کامپیوتری 

علـوم اسلامی)نور( رخ داده اسـت، هرچنـد 

ممکن اسـت کاسـتی‌هایی را در برداشـته باشد 

و شـاید مسـائل و مشـکلاتی را هـم موجـب 

شـده باشـد؛ پرواضح اسـت که این پیشـرفت‌ها 

سـرعت رشـد علمـی، دانشـی و پژوهشـی در 

قـم و در حوزه‌هـای علمیـه را توسـعه بخشـیده 

اسـت و رواج و توسـعه علـوم اسلامی را فقـط 

در دنیـای اسلام؛ بلکـه در دنیای امروز سـهل و 

آسـان سـاخته است. در این مرکز کتب بسیاری 

حــوزه  کــه  تمدن‌گرایــی  طلبــۀ 
نهــاد  یــک  مثابــه  بــه  را  علمیــه 
تمدنی می‌ســازد و آن را در رقابت 
می‌کشــد  بــه‌رخ  تمدن‌هــا  بیــن 
و هم‌چنیــن طلبــۀ تمدن‌گرایــی 
تربیــت  علمیــه  حــوزه  در  کــه 
تمدنــی می‌یابــد و بــاور، اخــاق 
یــاد می‌گیــرد،  را  و رفتــار تمدنــی 
در  کــه  تمدن‌گرایــی  طلبــۀ  نیــز 
حــوزه علمیــه بــه تئوری‌پــردازی 
علــم  تولیــد  و  نظریه‌پــردازی  و 
تمدنــی و علــوم اســامی تمدنــی 
می‌پــردازد. در ایــن ســه جهــت 
می‌تــوان حــوزه تمدن‌ســاز را در 
نظــر گرفــت و ربــط آن را بــا طلبــه 

کــرد. معلــوم  تمدن‌گــرا 
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از حدیـث، رجـال، تفسـیر، فقـه، 

فلسـفه و علـوم دیگـر هـم کـه 

ابـزار اصلـی کار فقیهـان اسـت 

بـه  و  درآمـده   CD بـه صـورت 

طـور کلـی سـامانه دانشـی )هم 

در عرصه‌هـای سـنتی و هـم در 

را تسـهیل  عرصه‌هـای مـدرن( 

و تسـریع بخشـیده اسـت و آن 

را بـه آسـتانه‌های حـوزۀ تمدنـی 

نزدیک‌تر سـاخته اسـت. با توجه 

بـه همیـن تحولات جدید اسـت 

کـه برخـی از محققـان تأکیـد 

کرده‌انـد کـه امـروزه روحانیـت همـه چیـز را به 

زبـان کامپیوتـر ترجمـه کـرده اسـت و مراجـع 

تقلیـد آن نیـز دفاتر مجازی فتـوا را ابداع نموده 

و قلمـرو اعتبـار علمـی و دینـی خـود را توسـعه 

بخشـیده‌اند.18 

2. »زبان« در حوزه‌های علمیۀ امروز
هـر تمدنـی در فراینـد تمدنی‌اش همـواره با 

دیگـران در ارتبـاط بـوده و از آن‌هـا فـراوان یـاد 

گرفتـه و بدانهـا چیزهایی را هم یاد داده اسـت. 

کلیـد اصلـی ایـن ارتبـاط، زبـان بوده و توسـعۀ 

ارتبـاط هـم وابسـته بـه تعـدد و تکثـر زبانی در 

یـک تمـدن اسـت کـه بخشـی از آن، بـا ترجمـۀ 

آثـار دیگـران بـه زبـان خـودی و آثـار خـودی به 

زبـان دیگـران رخ داده اسـت؛ ازایـن‌رو به جرأت 

می‌تـوان گفـت کـه فراینـد تمدنـی در وضعیت 

چندزبانـی رخ می‌دهـد و هـر مقـدار تنوع زبانی 

در یک تمدن بیشـتر باشـد، کانال‌های ارتباطی 

آن تمـدن بـا دیگـر تمدن‌هـا هموارتـر می‌شـود 

و پروسـۀ تمدنـی در آن شـتاب 

می‌گیـرد.

آن‌چـه کـه اکنـون در مـورد 

حوزه‌هـای علمیه و مسـئله زبان 

بـه مثابـه یک عنصر مهم تمدنی 

بایـد در نظـر گرفت این اسـت که 

زبـان و زبان‌آمـوزی در دو دهـۀ 

اخیـر در حوزه‌هـای علمیـه رواج 

یافتـه و دامنـۀ فعالیـت حوزه‌ها 

در سـایه همیـن تعلیمات زبانی 

گسـترش یافتـه اسـت؛ بنابراین 

باید توجه داشـت کـه حوزه‌های 

علمیـه علاوه بـر زبـان انگلیسـی، بـر زبان‌های 

تمدن‌هـا و تنـوع و تکثـر آن‌هـا اعتنـا داشـته 

از تک‌زبانـی )مثلا انگلیسـی( بـه  باشـند و 

شـدت پرهیـز کننـد. انحصـار زبان انگلیسـی در 

ایـران و در حوزه‌هـای علمیـه ایـران، نه‌تنهـا بـه 

رشـد تمدنـی نمی‌انجامـد، بلکـه مسـیر تمـدن 

اسلامی را بـه بن‌بسـت می‌کشـاند؛ بـه بیـان 

دیگـر انحصـار زبانی در یـک جامعه چه آن زبانِ 

منحصـر زبـان عربـی باشـد، چـه زبان فارسـی و 

چـه زبـان انگلیسـی چرخـۀ پیشـرفت علمـی و 

فرهنگـی را در جامعـه کُنـد و کـور می‌کند. نکته 

دیگـر این‌کـه آمـوزش زبان‌هـای خارجـی بایـد 

در سـطوح علمـی و بـرای روابـط علمـی و گاه 

فرهنگـی انجـام شـود؛ ایـن در حالـی اسـت که 

بسـیاری از زبان‌آمـوزان مـا در جامعـه ایـران و 

حتـی حوزه‌هـای علمیـه به‌هیچ‌وجه در معرض 

تعاملات علمـی و فرهنگـی بـا خـارج از ایـران 

قـرار ندارنـد. زبان‌آمـوزی بـرای ایـن تعـداد از 

حوزه‌هــای علمیــه امــروز؛ به‌ویــژه 
آنچــه کــه بعــد از انقــاب اســامی 
عناصــر  کــرد،  ظهــور  ایــران  در 
تمدنــی جدیــدی را ظاهــر ســاخته 
از  هریــک  بــه  توجــه  کــه  اســت 
و  تمدنــی  حــوزۀ  در  هــم  آن‌هــا، 
هــم در طلبــۀ تمدن‌گــرا اهمیــت 
مضاعفــی دارد و بایــد در نظــام 
آموزشــی و پرورشــی حوزه‌هــای 
تمدنــی و پــرورش نســل تمدنــی 
در آن همــواره مــورد توجــه قــرار 

بگیــرد.
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افـراد، بیشـتر مصـرف داخلـی 

دارد. در همین راسـتا؛ باید توجه 

داشـت که برای ایجـاد ارتباطات 

مؤثـر علمـی و فرهنگـی، بالطبع 

توانایی نوشـتن و خواندن بسیار 

و  مکالمـه  توانایـی  از  مهم‌تـر 

شـنیدن است.

وقتی  زبان  دیگر،  سوی  از 

می‌تواند در خدمت فرایند توسعه 

و تمدن قرار بگیرد که دانندگان 

آن زبان و محققان در منابع آن 

زبان، بتوانند به تناسب سرعت 

تولیداتِ کتـاب‌های انگلیسی و 

تکثر سمینارهای مختلف علمی 

و فرهنگی، کتاب‌ها را به سرعت 

به‌هنگام  بخوانند،  موقع  به  و 

به  تـوجه  با  و  کنـند  ترجمـه 

مباحث روز در مراکز علمی دنیا 

تحقیقات خود را نیز به‌روز کنند 

و آن را در سمینارهای علمی دنیا 

عرضه کنند، اگر چنین نباشد، صِرفِ زبان‌آموزی 

کمکی به توسعه و پیشرفت علمی و فرهنگی 

در جامعه نمی‌کند. 

3. اندیشۀ »نظام« در حوزه‌های علمیۀ امروز
آن‌چــه در حــوزه علمیــه امــروز رایــج شــده 

و محققــان و فضــا آن را تمریــن می‌کننــد، 

بــاره  ایــن  مقــالات و گاه کتاب‌هایــی در 

می‌نویســند )ماننــد نگــرش سیســتمی بــه 

ــه گرایش‌هــای علمــی معطــوف  ــن( و بلک دی

آن  بــرای  را پیشــنهاد می‌کننــد و  آن  بــه 

گاه مؤسســه و مرکــز علمــی 

ــال  ــرای مث ــد؛ ب درســت می‌کنن

پژوهشــگاه فقــه نظــام، همیــن 

اندیـــشۀ کل‌گــرای »نـــظام« 

در  مطالعــات سیســتمیک  و 

علــوم اســامی و علــوم انســانی 

ــد،  اســت. در ایــن رویکــرد جدی

ــاش  ــا ت ــه، نه‌تنه ــوزۀ علمی ح

ــای  ــه دانش‌ه ــد مجموع می‌کن

اســامی خــود را بــه صــورت 

یــک نـظـــام‌واره و سامـــانۀ 

ــه  ــده ارائ ــیِ طبقه‌بندی‌ش دانش

کــرده و ارتباطــات میــان علــوم 

اســامی و عنصــر وحــدت و 

ــیه در آن  ــن و حاش ــرت، مت کث

ــه  ــد، بلک ــن نمای ــوم را روش عل

می‌کوشــد بــه رابطــۀ میــان 

علــوم اســامی و علــوم انســانی 

ــام‌وارۀ  ــد، نظ ــه کن ــم اندیش ه

دانشــی انســانی ـ اســامی را 

ــد. ــل نمای ــی و تکمی ــم طراح ه

4. طبقه‌بندی علوم در حوزه‌های علمیۀ امروز
ایــن‌که  بـر  افـزون  علـوم  طبـقه‌بــندی 

بایـد معطـوف بـه نیازهـای فراگیـر، جامـع و 

درهم‌تنیـدۀ انسـان امـروز باشـد؛ بایـد بتوانـد 

بـا ترتیـب و چینش‌هـای بیـن متن و حاشـیه، 

هویـت یـک تمـدن را از تمـدن دیگـر متمایـز 

و متفـاوت ‌کنـد؛ از سـوی دیگـر، طـرح جدیـد 

طبقه‌بنـدی علـوم اسلامی و علـوم انسـانی و 

ربـط و نسـبت بیـن آن دو بایـد بتوانـد در میانۀ 

زبــان و زبان‌آمــوزی در دو دهــۀ 
ــر در حوزه‌هــای علمیــه رواج  اخی
یافتــه و دامنــۀ فعالیــت حوزه‌هــا 
در ســایه همیــن تعلیمــات زبانــی 
گســترش یافتــه اســت؛ بنابرایــن 
بایــد توجــه داشــت کــه حوزه‌هــای 
علمیــه عــاوه بــر زبــان انگلیســی، 
بــر زبان‌هــای تمدن‌هــا و تنــوع و 
ــند  ــته باش ــا داش ــا اعتن ــر آن‌ه تکث
و از تک‌زبانــی )مثــا انگلیســی( 
بــه شــدت پرهیــز کننــد. انحصــار 
در  و  ایــران  در  انگلیســی  زبــان 
حوزه‌هــای علمیــه ایــران، نه‌تنهــا 
نمی‌انجامــد،  تمدنــی  رشــد  بــه 
را  بلکــه مســیر تمــدن اســامی 
بــه  می‌کشــاند؛  بن‌بســت  بــه 
بیــان دیگــر انحصــار زبانــی در یــک 
جامعــه چــه آن زبــانِ منحصر زبان 
عربــی باشــد، چــه زبــان فارســی 
چرخــۀ  انگلیســی  زبــان  چــه  و 
پیشــرفت علمــی و فرهنگــی را در 

جامعــه کُنــد و کــور می‌کنــد.
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علـوم نیـز تحـول ایجاد کنـد؛ ازایـن‌رو می‌توان 

جایـگاه علـوم اسلامی را در شـکل‌گیری علـوم 

تمـدن  یـک  اسلامی‌شـدن  آنـگاه  و  انسـانی 

معلـوم کـرده و مقاصـد دینـی و اسلامی را در 

مقیـاس تمدنـی محقـق سـاخت. همیـن نقطه 

میانه‌هـای  در  نظام‌سـازی  و  دسـته‌بندی  از 

علـوم بـرای اسلامی‌شـدن جامعـه و تمـدن، 

طبقه‌بنـدی  بـرای  را  تمدنـی  ضرورت‌هـای 

علـوم در حوزه‌هـای علمیـه آشـکار می‌کنـد. به 

رغـم ایـن همـه اهمیـت طبقه‌بنـدی علـوم و 

کارکردهـای تمدنـی آن، طبقه‌بندی‌هـای جدید 

در فلسـفه امروز مسـلمانان و فلسـفه اسلامی 

در حوزه‌هـای علمیـۀ کنونـی چندان مورد توجه 

نیسـت، همان‌طـور کـه در ایـن طبقه‌بندی‌های 

رایـج نیـز موضوعـات کلان اجتماعی و ملاکات 

تمدنـی اساسـاً مغفـول اسـت.

ــد  ــوم؛ بای ــیال عل ــت س ــر وضعی ــاوه ب ع

و  چندرشــته‌ای  میان‌رشــته‌ای،  مطالعــات 

فرارشــته‌ای را هــم بــدان اضافــه کــرد کــه 

مرزهــای بســیاری از دانش‌هــا را درنوردیــده و 

دیواره‌هــای علــوم را در هــم ریختــه و زمینــه را 

بــرای شــکل‌گیری یــک علــم پیوســته و در هــم 

تنیــده فراهــم نمــوده اســت. در ایــن موقعیــت، 

ــوم دشــوارتر از پیــش خواهــد  ــدی عل طبقه‌بن

ــف  ــوم مختل ــان عل ــنجی می ــود و نسبت‌س ب

اســامی و علــوم مختلــف انســانی عمــاً 

دشــوار، متغیــر و گاه ســیال خواهــد بــود. 

ــد  ــای جدی ــف طبقه‌بندی‌ه ــان، تعری بدین‌س

و نوآمــد از علــوم؛ به‌ویــژه علــوم اســامی، 

ــه طلبه‌هــای جــوان،  تدریــس و آمــوزش آن ب

تعییــن جایــگاه این‌گونــه از طبقه‌بندی‌هــا 

و  اســام  دنیــای  کلان  نیازهــای  بــا 

نقش‌آفرینــی آن در ایجــاد امــت اســام، از 

ضرورت‌هــای حوزه‌هــای علمیــه امــروز در 

ــن  ــای تمدن‌گراســت؛ هم‌چنی ــت طلبه‌ه تربی

عــاوه بــر طبقه‌بنــدی در علــوم اســامی و 

تعییــن نقــش آن در مدیریــت زندگــی انســان، 

طبقه‌بنــدی مصــادر اســامی بــا رویکــرد 

تمدنــی و تعییــن جایــگاه تمدنــی هــر یــک از 

ایــن مصــادر و منابــع دینــیِ تمــدن و تعییــن 

ــی؛  ــر در نگــرش تمدن ــل اصغ ــر و ثق ــل اکب ثق

در مســئلۀ  دیگــر  از جملــه ضرورت‌هــای 

ــت. ــی اس ــرد تمدن ــا رویک ــدی ب طبقه‌بن

منظــور از »مصــادر تمــدن اســامی« منابــع 

ــر  ــا غی ــی ی ــی، بوم ــا نقل ــی ی ــذی عقل و مآخ

ــه  ــت ک ــی اس ــر کَتب ــا غی ــی و ی ــی و کَتب بوم

ــوای خــود را از  تمــدن اســامی شــکل و محت

آن اخــذ می‌کنــد. طبقه‌بنــدی مصــادر تمدنــی 

ــن و حاشــیه در  ــرع و مت ــن اصــل و ف و تعیی

میــان مصــادر تمدنــی همــواره در هویــت 

ــودن آن  ــکولار ب ــا س ــی ی ــدن و دین ــک تم ی

ــدن  ــد تمدنی‌ش ــر در فراین ــذارد. اگ ــر می‌گ اث

یــک جامعــه، منابــع نقلــی و دینــی بــر دیگــر 

منابــع غلبــه یافتــه و در میــان انبوهــی از 

ــت  ــگ و هوی ــد، رن ــدا کن ــت پی ــع مرکزی مناب

آن تمــدن، دینــی خواهــد بــود؛ چنان‌چــه اگــر 

در ایــن میــان، منابــع غیــر دینــی و یــا منابــع 

ــت آن  ــگ و هوی ــد رن ــت یاب ــی اصال ــر بوم غی

تمــدن غیــر دینــی می‌شــود؛ بنابرایــن تعییــن 

مصــادر تمــدن اســامی از یــک ســو و تعییــن 
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طبقه‌بنــدی مصــادر و ســهم هــر یــک در 

ــر،  ــوی دیگ ــامی از س ــدن اس ــکل‌دهی تم ش

مهــم بــوده و بــه لحــاظ هویتــی و عملــی 

تعیین‌کننــده اســت.

در این باره، آن‌چه در تمدن اسلامی اهمیت 

دارد و تمدنی و اسلامی‌بودن یک جامعه بدان 

پیوند می‌خورد مرکزیت قرآن در تمدن اسلامی 

اسـت، که با محوریت آن، دیگر منابع و مصادر 

تمدنـی نقـد می‌شـوند و بـا اصالت‌بخشـی بـه 

دیگـر مصـادر معنـا پیـدا می‌کننـد؛ در حقیقت 

همان‌طـوری که قرآن در بُعد هدایتی‌اش اعجاز 

می‌کنـد و در اعجـاز خود تحدّی می‌کند، همین 

قـرآن بایـد بتوانـد در عرصـه عینیـات تمدنـی و 

واقعیـات زندگـی اعجـاز کنـد و الگوهای قرآنی 

در تمدن‌سـازی را بـه رخ کشـیده و دیگـران را 

از آوردن و سـاختن مثـل آن جامعـه و فرهنـگ 

عاجـز کنـد. تـا زمانی‌که چنین اعجـازی از قرآن 

در سـاخت زندگـی و تمـدن معاصـر مسـلمین 

شـکل نگیـرد، امـکان این‌کـه قـرآن در مرکزیـت 

مصـادر تمدنـی بمانـد و یا دسـت‌کم بـه عنوان 

یک متن قابل اتکا در عرصۀ تمدن به رسـمیت 

شـناخته شـود، وجود نخواهد داشـت.

انجـام و سـرانجام ایـن تحـدّی بسـتگی بـه 

ارادۀ نخبـگان )به‌ویـژه در حوزه‌هـای علمیـه( و 

توده‌هایـی از مسـلمانان دارد. چنیـن اراده‌ای در 

مورد قرآن؛ باید در دو نقطه آشـکار شـود: نخست 

این‌کـه قرآن از سـوی مسـلمانان بـه عنوان یکی 

از مصادر مؤثر در زندگی تمدنی و فرهنگی‌شـان 

به رسمیت شناخته شود و از مهجوریت در حوزه 

و دانشـگاه درآید؛ دیگر این‌که قرآن توسـط همه 

از همـۀ ملیت‌هـا، طبقـات و مذاهـب اسلامی 

مـورد توجـه و تفسـیر قـرار بگیرنـد؛ در حقیقت، 

تحـدّی قرآنـی فقـط بـا کیفیـت عمیـق نظری و 

تحقـق عملـی حاصـل نمی‌شـود، بلکـه تفسـیر 

نظـری و تحقـق عملـی بایـد قرین بـا کمّیت هم 

باشـد. هر میزان تفاسـیر قرآنی، مطالعات قرآنی 

و تمرینـات قرآنـی در سـطوح تمدنـی بـه لحـاظ 

 مَا 
ْ
کمّی بیشتر و بیشتر شود فحوای آیه »فَاقْرَءُوا

قُرْءَانِ«،19 قرآن در مقام تحدی غالب‌تر 
ْ
رَ مِنَ ال تَيَسَّ

خواهد بود در مقایسـه با قرآنی که صرفاً توسـط 

یـک مذهـب و یـا یـک ملیـت مـورد توجـه و 

تحقیـق قـرار می‌گیرد. بـرای ایجاد چنین کمیت 

انبوهی، باید دنیای اسلام در مقیاس یک امت 

وارد عرصـه قرآن‌پژوهـی و تمرینـات تمدنـی از 

قـرآن شـود؛ یعنـی هـر میزان مطالعـات قرآنی و 

عمـل قرآنـی از سـطح امت‌بودن تنـزل پیدا کند، 

دسـتاوردهای نظـری و عملـی آن نمی‌توانـد بـه 

سـطح یـک امـت صعود پیـدا کند.
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کرد.
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4. همـان، )1386(، ش45ـ46، 266. بـرای مطالعـه 
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خمینـی، گـروه مولفان، قم، پژوهشـگاه علـوم و فرهنگ 

اسلامی، 1386. 
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